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چکیده

ادبیات پدیده اى اجتماعى و پدید آورنده اش، عضو جامعه است. بنا بر این تولیدادبى نیزدرعین 

فردى بودن، اجتماعى است. حتى بسیارى از موضوعات ادب غنایى مثل عشق، مرگ، تقدیر،  باورها، 

و... در غالب موارد، با مسایل اجتماعى عصر گوینده پیوند دارد. اثر ادبى، مسایل جامعه را گاه آشکار 

و گاه پوشیده ودر لفافه بیان مى کند. درمیان آثارادبى ایران، ادبیات معاصر ما بیش از ادبیات سنتى به 

مسایل اجتماعى حساسیت نشان داده است. 

بنابراین  پوراست.  قیصرامین  در شعر  ارزش ها  ارزش ها و ضد  بررسى  مقاله ى حاضر  موضوع 

ابتدا نگاهى گذرا به شعر، جامعه شناسى شعروارزش و ضد ارزش در شعر از منظر جامعه شناسى 

مى افکنیم و سپس مصادیق مفاهیم ارزشى و ضدارزش ها رادرآثار امین پور یافته و زیر عنوان هاى: 

در  ریا، سست عنصرى، سود جویى و...  و  ارزش ها  در بحث  مدارا، راستگویى، قدر شناسى و... 

قسمت ضد ارزش ها، دسته بندى و بررسى مى نماییم. 
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درآمد

ــعر حکم بازى است که در آن هرکه باخت برنده است.» (سارتر، 1388،  ”حکم ش

ــتى است. از یک  ــت، شعر هس ــت، هدف هم نیس ــیله نیس 77) و دیگر آنکه «شعروس

ــه خواهد یافت.» (ضیاءالدینى،  ــروع به حرکت کرده و تا یک بینهایت ادام بینهایت ش

35،1389) و در نهایت اینکه شعر، روح بلند پرواز و بالاگراى بازیست که دل به لبخند 

ــریعتى، 1376، 146) و البته که از غفلت و هر  ــفره ى زاغ نمیگردد. (ش نمیبندد و همس

ــت و فریاد مىزند: «من  ــتى ایجاد کند بیزار اس آنچه که در اجتماع و زندگى مردم سس

اما دیگر از هر خواب بیزارم» (مصدق، 1377، 13). 

بنابراین شناخت واقعى شعرمنوط و موکول به شناخت جامعه است. (زرین کوب، 

ــه دیگر زورمداران را  ــعرى ک ــعر امروز، درونمایهیى اجتماعى دارد. ش 1379، 27) ش

ستایش نمى کندو کالایى بیقدر در ازاى صلهیى ناچیز نیست تا به انحطاط کشیده شود. 

ــعر امروز انعکاس دردهاى جامعهى خویش است. (ضیاءالدینى، 1389، 42) شاعر  ش

ــد که برآلام کهنه ى مردم مرهم نهد و امید  ــت. او مىکوش عصر ما از دیگران جدا نیس

ــناى فرداى زندگیشان باشد. «شعر امروز مقبول است زیرا در نفوس مردم  بخش روش

ــاعر هر قدر بیشتر در بین عامه براى خود همدرد پیدا کند همان  ــترى دارد. ش تأثیربیش

قدر قبولش بیشتر است.» (زرین کوب، 1379، 32) شعر قیصر امینپور شعر آلام مردم 

ــعار خود از انتظارات و آرمانهاى مردمى  ــت از این رو شعر جامعه است. او در اش اس

ــت  ــترك زندگى مى کنند، چنانکه خودبرآن اس ــخن میگوید که با او در فضایى مش س

ــتگى و نسبتى با فرهنگ عامه  ــاعران از میان مردم برمیخیزند و میبالند... و پیوس که «ش

دارند.» (امینپور، 1386، 151) 

ــتر روایت آرمان خواهى  ــتگاه ایدئولوژیکش بیش ــعر قیصر درآغاز به دلیل خاس ش

ــان انقلابى و بیانگر فضاى اجتماعى و سیاسى پس از انقلاب بوده است. اوعناصر  انس
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زبانى وایماژهاى شاعرانه را براى بیان محتواى جامعه گرایانه ى شعرش به کار گرفت. 

ــتیز با بیعدالتى  ــر وبه س ــاکش ازلى خیر و ش این محتوا در آغازبه روایت تقابل و کش

میپرداخت. اما تجربه هاى مستقیم و غیرمستقیم او به تدریج این قطعیت را به نسبیت و 

ــکیک فلسفى تبدیل کرد. او که زمانى به سبب شرایط اجتماعى-  جزمیگرایى را به تش

ــها پرداخته بود، پس از طى شدن این دوره وبا  ــى (انقلاب وجنگ) به بیان ارزش سیاس

ــبب تعهد و  ــها؛ به س پایان یافتن جنگ تحمیلى و تبدیل برخى ارزش هابه ضدارزش

حساسیتى که نسبت به سرنوشت کشور و مردم در خویش احساس مى کند، راهى جز 

مبارزه با این ضد ارزش ها نمى یابد. 

مبانى نظرى تحقیق

ــندگان از مباحث جامعه  ــى ارزش ها و ضد ارزش ها در آثار شاعران ونویس بررس

ــمار مى آید بنا بر این مبانى نظرى این پژوهش از جامعه شناسى  ــى ادبیات به ش شناس

ادبیات که موضوع آن مطالعه ى رابطه ى بین ادبیات و جامعه است، گرفته شده است و 

از آنجــا که ادبیات به عنوان بخشى از هنــر در بر گیرنده ى شعور و آگاهى اجتماعى 

ــاى رایج در جامعه ى  ــى از فرهنگ ها و خرده فرهنگ ه ــت، مى توان بخش عمده ی س

ــــعرمعاصر ایران هم  ـــاهده کرد. (ضیا  ءالدینى، 1389، 3) ش ــنـده را در آن مش نویس

ــت.  که امروز هـمگام بـا تحولات اجتماعى پیش مى رود، از این جهت قابل تأمل اس

(همان، 1389، 44) 

ــت که به زندگى او روشنایى و گرما مى بخشد و  ــعر» پاره آتشیس براى امین پور«ش

ــاس «بودن» مى کند، بودنى همراه با کلام، کلامى که قداست آن  ــطه ى آن احس به واس

ــته شود، راه هاى تازهیى براى  ــعر نگریس به تاریخ بازمیگردد واگر از این دریچه به ش

دریافتهاى خواننده باز مى شود:
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ــوزم/ تا نسوزانم/ تا مبادا بیهوا خاموش/ پس چگونه بیامان روشن نگه دارم/  «تانس

ــتم؟» (گلها همه آفتاب  ــا بدانم همچنان هس ــتم/ ت ــالها این پاره آتش را درکف دس س

گردانند، 1385، 85) 

اواهل تزویر نیست و به همین دلیل «روح زمان» به روشنى درشعرش بازتاب یافته 

ــت به گونه اى که با نگاه به شرایط اجتماعى موجود، به وضوح میتوان گزارش هاى  اس

ــتى و جامعه، همراه با تغییرات و تحولات  ــتینى از مناسبات شاعر با هس صریح و راس

ایدئولوژیک را در شعرهاى او یافت. 

”نگاهى به سروده هاى او نشان مى دهد که شعرش از نظر محتوا و مضمون وسبک 

به سه دوره قابل تقسیم است:

ــى، آرمانگرایى ایدئولوژیک با  ــى انقلاب 1- دوره ى اول (1357-1367): عملگرای

صدایى فعال و دینامیک

2- دوره ى دوم (1367-1376): انفعال و واخوردگى آرمانى با صدایى منفعل 

ــهودى با صدایى  ــوم (1376-1380): درونگرایى و در یافت هاى ش 3- دوره ى س

انعکاسى» (فتوحى433،1390،) 

بازتاب ارزشها و ضد ارزشها در شعر قیصر

ارزش، ارزش اجتماعى

به اعتقاد جامعه شناسان ارزشها باورهاى ریشه دارى هستند که اعضاى یک گروه، 

ــت هاو نیز آنچه بدان علاقه  ــت ها و ناشایس آن را به مثابه معیارى براى ارزیابى شایس

ــوند، به کار مى برند. (بیرو، 1370،  ــتگى دارند و بارسیدن به آن خرسند میش یا دل بس

445) آنها ارزشها را از ارکان فرهنگ میدانند و براین باورند که به هر نسبتى که ارزشها 

آسیب ببینند حیات اجتماعى آن جامعه نیز به خطر میافتد. (مریجى، 1387، 8) 
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اگر این ارزش ها مورد اعتناى جامعه قرار گیرد، ارزش اجتماعى خواهند بود. (صانعى، 

1372، 100) ارزش اجتماعى اهداف و مقاصد مطلوب و موردنظر جامعه است که از یک 

جامعه به جامعه ى دیگرتفاوت دارد. (ترابى، 1341، 11) اما آنچه در بررسى ارزشهاى 

اجتماعى مهم مى نماید این است که ارزشهاى اجتماعى در جامعه خلق میشوند و عوامل 

زیستى و وراثتى در بروز آنها نقشى ندارند. (ستوده وشهبازى، 1381، 161) 

ــانى جایگاه ویژهیى دراشعار او  ــاعر ارزشهاست و ارزشهاى انس قیصر امینپور ش

دارد. به عقیده ى صالح علاء «قیصر در دوران زندگیاش معلمى بزرگ بود. او در طول 

ــت.» (یادنامه،  ــهرت برنداش زندگى اش لحظه اى به نان ونام فکر نکرد و قدمى براى ش

 (34 ،1386

ــه گونه تقسیم مى کنند: ارزشهاى غایى،  ــان ارزشهاى اجتماعى را به س جامعه شناس

نسبى و ویژه. ما در این نوشته مى کوشیم مصادیق این ارزشها را درشعر امین پور بیابیم 

و گزارش کنیم. 

1- ارزشهاى غایى 

ــهاى غایى به آن دسته ارزشهایى اطلاق مى شود که در تمام زمانها و در همه  ارزش

ــتوده و  ــل: فروتنى، انصاف، عدالت، مدارا و... (س ــتنیاند. مث ــع مطلوب و خواس جوام

شهبازى، 138، 162) 

1-1- مدارا

مدارا از جمله ارزشهاییست که صدایى منفعل و پذیرا دارد. صدایى که بیان کننده ى 

ــتر در شعرهاى پس از  ــت. این مدارا گرى بیش ــپذیرى» و «اثرپذیرى» اس حالت "کنش

ــعرهاى  زیر میتوان به وضوح کنارآمدن  ــود. مثلاً در ش جنگ قیصر امینپور دیده مى ش
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شاعر را با وضع موجود به سبب شرایط اجتماعى مشاهده کرد: 

بغضهاى کال من چرا چنین/ گریه هاى لال من چرا چنین!/... نسل اعتراض انقراض 

یافت/ حیف شد زوال من چرا چنین؟/ (آیینه هاى ناگهان، 1372، 100) 

ــا پریدن بااین شکسته بالیها/... (دستور  ــت، چه باك/ خوش به باد حادثه بالم شکس

زبان عشق، 1386، 61) 

او با زبانى ساده درشعرى که براى نوجوانان سروده است زندگى را ترکیبى از غم 

و شادى میداند که باید با آنها کنار آمد:

زندگى ترکیب شادى با غم است/ دوست میدارم من این پیوند را / گرچه میگویند: 

شادى بهتر است / دوست دارم گریه با لبخند را (همان، 18) 

2-1- راستگویى

ــت و از آنجا که واقعیات اجتماعى را پنهان نمى کند؛میتوان تفاوت  قیصر صادق اس

گفتمان وى را در شعرهایى که دردوره هاى مختلف سروده است آشکارا ملاحظه کرد. 

آن سان که در بیشتر شعرهاى دروه ى اول او میتوان به حال و هواى شرایط اجتماعى- 

سیاسى و زنده بودن آرمانها و ارزشها تنها با یک بررسى ساده از نظر ساخت و محتوا و 

سبک شعرها، دست یافت. صداى او پژواك صریح صداى ایران معاصر در شعر کسى 

است که جوانى خود را با دل دادگى به تحولات اجتماعى و با ایدئولوژى خاصى آغاز 

ــت. شعر او صداى مردم عادى جامعه ى ایرانى را منعکس مى کند؛ نه نخبگان  کرده اس

ــتگویى او دارند. او همه  ــعرهاى او حکایت از راس فکرى و ادبى را. بنابراین تمامى ش

چیز را آنگونه که هست به تصویر میکشد نه آنگونه که خوشایند عدهیى باشد:

ــت  ــم/ دلم خون اس ــم/ نه از کفر و نه از دین مینویس نه از مهر و نه از کین مینویس

میدانى برادر/ دلم خون است، از این مینویسم (درکوچه آفتاب، 1387، 130) 
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در جاى دیگرمى خوانیم:

ــاده اعتراف مى کنند/  ــد: / برگ هاى بیگناه/ با زبان س ــى به گوش میرس خش خش

خشکى درخت/ از کدام ریشه آب میخورد؟ (آیینه هاى ناگهان، 1381، 74) 

1-3- قدرشناسى

ــانها و حتى اشیایى که براى محقق شدن ارزشها و خوبى ها تلاش   او از تمامى انس

مى کنند سپاس گزاراست و از ایشان قدردانى مى کند:

تو اگر نبودیاى درخت سبز/ سبزه و گل وبهارهم نبود/ این هواى خوب و سایه هاى 

خیس/ درکنارجویبارهم نبود/... (به قول پرستو، 1386، 33) 

در شعرهاى دوره ى اول خود بسیار قدرشناس امام (ره) و شهداست:

توشوق سفر به پاى ما بخشیدى/ آواى دگر به نام ما بخشیدى/ اى آتش آفتابى فصل 

طلوع/ آبى به ترانه هاى ما بخشیدى (در کوچه آفتاب، 1387، 116) 

ــهر آشوب/ کس در  ــش خون  گرمتان ش  اى نابترین معانى واژه ى خوب/ اى جوش

سفرکدام منظومه شنید/ یک روز کند هزار خورشید غروب؟ / (همان، 108) 

واز این دسته اشعارند:

ــوق»، «ساقه ى شکسته»، «پنجره ى رو به باغ»، «خلاصه ى خوبیها»، «صبح  ”گلوى ش

ــوب»، «پیراهن تازه»، «اى آتش  ــتر»، «هرقطره ى خون»، «معانى خ بیتو»، «آیه»، «آرامش

آفتابى» (درکوچهى آفتاب، 1387) 

ــیار عمیق تر مى گردد و این بار «یاد»  اما زخم هاى روح قیصردر نبود امام راحل بس

او بر این زخم ها مرحم مى نهد:

ــت برآرى به یاریام/  ــت/ بارى مگر تو دس ــت رفته اس بود و نبود من همه از دس

ــو برزخم کاریام/... (گلها همه  ــه کار غیر ندارم که عاقبت/ مرهم نهاد نام ت کارى ب



222 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

ــد،  1385، 82)  ــاب گردانن آفت

4-1- صبرو شکیبایى

واژه ها و ساخت هاى زبانى در اشعار قیصراز بار اعتقادى سر شارند. و شاخص هاى 

ارزشگذار و نشانه هاى مرزساز در ادوار شعرى او کاملاً روشن است. آن دسته اشعارى 

ــروده شده اند سرشار از واژه هاى زنده و محرك و مملو  که درزمان انقلاب و جنگ س

از بار احساسى و عاطفه ى ایدئولوژیک است:

ــر چند/ این کفش هاى کهنه ى مادرد مى کند/  ــا از جنس پینه کفش به پا داریم/ ه م

ــتانى ابراهیم/ برشانه هاى  ــیده ایم/ میراث باس ــتگى خود/ از ره رس ما با کفش هاى خس

ماست/... (تنفس صبح، 1387، 16) 

ــاعر به مرحلهى کاملاً متفاوتى  ــعرى او (از1364تا1372) ش اما در «دوره ى دوم ش

از حیات شعریاش پاى میگذارد. در این دوره التهاب انقلاب و جنگ فروکش کرده و 

شاعر خسته از آرمان گرایى و پیکار ایدئولوژیک اکنون به گوشه اى خزیده و با نگاهى 

منفعل به آینده مى نگرد» (فتوحى، 435،1390) 

ما لبخند استخوانى خود را / در لابه لاى زخم نهان کردیم/ صد سال آزگار/ ماندیم/ 

و زخم هاى خشک ترك خورده را/ در متن لایه هاى نمک/ خواباندیم/باشد براى روز 

مبادا/... (همان، 26) 

اما در شعرهاى دوره ى سوم (از1376تا1380) آن «منِ فردى» او که در دوره ى قبل 

ــرك میکشد. (همان،439) در این  ــطرهاى شعر س کمى رنگ باخته بود از لایه هاى س

ــعرهاى پس از جراحت سنگین شاعر در تصادف غم بار سال 1378  دوره (به ویژه ش

در جاده ى تنکابن در شمال ایران) صداى درونى شاعر بیشتر به گوش میرسد، او اینک 

خود را نیز به صبر و شکیبایى فرا میخواند و از تحمل دردى جانکاه میگوید:
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ــال هاى سال مُردم/ تا اینکه یک دم زندگى کردم/ تو میتوانى/ یک ذره/ یک  من/ س

مثقال/ مثل من بمیرى؟ (دستورزبان عشق، 1387، 30) 

5-1- محبت

ــت. او همان  یکى از اصلى ترین دغدغه هاى قیصر نبود محبت در میان آدمیان اس

ــان قدر هم محبت غرض آلود و توأم با  ــت، هم قدر که از زندگى بى محبت بیزار اس

ــاعر  ــهر خویش مى گردد. ش ــت را نمى خواهد، پس به دنبال این کیمیا در آرمان ش من

ــاى این مدینه ى فاضله، معیارهایى از زندگى  ــمردن ویژگى ه در ضمن توصیف و برش

درست و انسانى را به ما نشان میدهد. او با تمام محبتى که به تمام انسانها دارد همه ى 

چیزهاى خوب را براى آنان میخواهد:

ــم  ــمها/ آن روز/ بیچش ــور لبخند/ لبخند بیدریغ/ لبخند بى مضایقه ى چش روز وف

داشت بودن لبخند/ قانون مهربانیست/... (آیینه هاى ناگهان، 1381، 12) 

ــگان را نیز به مهربانى و محبت دعوت  ــق میورزد هم او همان طور که به همه عش

مى کند:

ــاس و اندیشه را/ پر ازنقل مهر و محبت کنیم/... (دستورزبان عشق،  بیا جیب احس

 (65 ،1387

ــه یکدیگر مهر  ــه پدیده هاى طبیعى هم ب ــه تنها آدمیان بلک ــهر، ن در این آرمان ش

مى ورزند: 

ــت هاى  ــت: اینک منم!/ که با دس ــه بازیگرى گف ــیم/ ب ــداى نفس هاى نرم نس ص

نوازشگرم/ گلى برسرشاخه ها میزنم!/... (به قول پرستو، 1387، 13) 

ویا: 

ــى / تازه مى فهمى/ مهربان بودن چه آسان است/ با تمام  ــت دارى مهربان باش دوس
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چیزها/ از سنگ تا انسان/... (گل ها همه آفتاب گردانند،1385، 11) 

1-6- عزت نفس

ــت و آنچه  ــان به معناى نفس کریم از نظر قیصر از ارزش زیادى برخوردار اس انس

ــاعر، زخم خورده و شکسته است و به ترمیم نیاز دارد کرامت وعزت نفس  در نگاه ش

ــان است در اوج نیازمندى بر روى  ــت. او ازاینکه فطرت خداوند که همان انس آدمیس

روزنامه که پیوسته ازکرامت انسانها سخن مى گوید، مى خوابد، رنج مى برد که مى سراید:

روزى که دست خواهش کوتاه/ روزى که التماس گناه است/ و فطرت خدا/ درزیر 

ــان تازه نبیند/... (آیینه هاى  ــذران پیادهرو/ بر روى روزنامه نخوابد/ و خوابن پاى رهگ

ناگهان، 1381، 11) 

ــرپا و  ــر در رابطه با عزت نفس مردمى که پس از جنگ هنوز س ــى دیگ و در جای

محکم ایستاده اند، 

هر چند خونین دل و زخم خورده چنین میسراید:

 جنگل هنوز هم/ جنگل بود/ هر چند دردلش/ جاى هزار خاطره تاول بود. (همان، 118) 

1-7- انتظار

ــته ارزشهاییست که میتوان آن را در زمره ى ارزش هاى  انتظار ظهورمنجى از آن دس

غایى برشمرد. چرا که این امر در بیشتر ادیان پذیرفته و خواستنى است. 

ــال  ــت غلبه ى اهریمن براهورا مزدا، در دوران هاى قبل از س ــان بینى زرتش در جه

ــت (صانعى، 613،1372) و بالاخره  ــده اس دوازده هزار قطعى و اجتنابناپذیر تلقى ش

ــیانت» در آیین  زرتشت و«مسیحا» در مسیحیت ویهودیت و در نهایت  با ظهور «سوش

ــى بردنیا حاکم  ــایش زروان ــلام، عدل و آزادگى و آس ــرت مهدى (عج)» در اس «حض
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مى شود. (حکیمى65،1365،) 

ــفه ى وجودى شعر انتظار اعتقاد به تغییر وضع موجود و  به هر حال، مهمترین فلس

رسیدن به وضع مطلوب است؛ از همین منظر است که شعر انتظار با اجتماع و مسایل 

اجتماعى – سیاسى پیوند خورده، به گونه یى که بسترى مناسب براى طرح مسایلى از 

این دست فراهم آورده است. 

ــعر انقلاب منتظر اوست شخصیتى یک بعدى آنگونه  که قبل از این  منجیاى که ش

ــد نیست وبه پیروى از آن شعر انتظار نیز شعرى یک بعدى و مجالى براى  معرفى میش

ــد، بلکه شاعر انتظار، در این روزگار، با طرح  ــکوه و گلایه از وضع موجود نمى باش ش

ــه حالتى مطلوب و قابل  ــعى دارد وضعیت موجود را ب ــایل اجتماعى و انتقادى س مس

قبول تغییر دهد. 

ــت، جهان موعود مطلوب را  ــعر هایى که با مقوله ى انتظار سروده اس امینپور در ش

ــت و میتوان گفت  ــى جهت دهنده ى افکار و اندیشه هاس ــیده که به نوع به تصویرکش

محتواى این اشعار تنها تصویرى از یک مدینه ى فاضله نیست؛بلکه شاعر با توصیف و 

ــمردن ویژگى هاى مدینه ى فاضله ى موعود، معیارهایى از زندگى درست و انسانى  برش

را به مانشان میدهد:

روزى که دست خواهش کوتاه/ روزى که التماس گناه است/... روزى که روى درها/ 

با خط ساده بنویسند:/ «تنها ورود گردن کج ممنوع»/... (آیینه هاى ناگهان، 1381، 13) 

ــرى از آرامش جهان موعود ارائه  ــى به نکوهش جنگ پرداخته و تصوی او در جای

کرده که از منظر شعرى، ناب و در نوع خود کم نظیر است:

و خواب در دهان مسلسلها/ خمیازه میکشد/ و کفش هاى کهنه ى سربازى/ در کنج 

ــت کودکان  ــاى قدیمى/ با تارعنکوبت گره میخورد/ روزى که توپها/ در دس موزه ه

دبستانى/ از باد پرشوند/... (همان13) 
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ــواز»، «مهمانى»، «روز ناگزیر» (آیینه هاى ناگهان،  او در شعرهاى «روز مبادا»، «پیش

ــفر»، «یادگارى»، «نشانى»، «حاصل تحصیل»، «براى گل روى تو»  1381) و «تفأل»، «س

ــق، 1387) به  ــتورزبان عش (گلها همه آفتاب گردانند، 1385) «عید»، «بفرمایید»، (دس

مسألهى «انتظار» اشاره کرده است. 

ــت که: او در شعرهاى دوره ى  ــت این نکته اس ــعار او قابل تأمل اس اما آنچه در اش

اول خود کمتر به مقوله ى انتظار پرداخته است، شاید به این خاطر که از انقلاب مدت 

زمان زیادى نمیگذرد و دفاع مقدس ارزش هاى زیادى را رو نموده است. اما با گذشت 

ــدن ارزش هاى انقلاب و جنگ، اندك اندك شاعر جاى خالى آنها  زمان و کم رنگ ش

را در جامعه احساس مى کند و این درحالى است که ضد ارزشها چنان پا گرفته اند که 

به دست هاى توانایى براى ریشه کنى آنها نیاز است. 

2- ارزشهاى نسبى 

ــا و جامعه ها و  ــه در فرهنگه ــتند ک ــته ارزش هایى هس ــبى، آن دس ارزش هاى نس

ــى، مراسم سیزده به در، عیدهاى  ــوند، مانند: خاموش زمان هاى معینى ارزش تلقى میش

ــتگى، مهماننوازى،  ــات عالیات، قناعت، فقر، ثروت، وارس ــى ومذهبى، زیارت عتب مل

مالکیت، نژاد پرستى، شهادت و... (ستوده و شهبازى1381، 163) برخى از ارزشهاى 

شعر امینپور را میتوان زیر این عنوانها طبقهبندى کرد:

2-1- خاموشى

ــعر امینپور، روشن و تعیین کننده ى  به طور کلى موقعیت ایدئولوژیک واژه ها در ش

ــانه هایى که در شعر  ــت. نش موضع وى و نوع نگرش او به تحولات اجتماعى ایران اس

ــعر  ــژواك صریح صداى ایران در ش ــود، پ ــده مى ش دوره ى اول او (1357-1367) دی
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ــى براى او بیمعناست و هر چه هست تحرك  ــت. در این دوره سکوت و خاموش اوس

ــوم شعریاش درون گراتر مى شود و خود را به  ــت اما او در دوره ى دوم وس و فریاد اس

ــتیهندگى و سختى دوره ى انقلاب و جنگ را  ــکوت دعوت مى کند؛ و دیگر توان س س

ــکوت را ترجیح میدهد چرا که دیگر ارزش هاى والاى انقلاب و جنگ کم  ندارد و س

ــت. گویى مردم  ــده اندو همه جا حرف از نان و نام و به طور کلى معاش اس رنگ ش

«معاد» را از یاد برده اند. شعرهاى زیر نشان دهنده ى این دیدگاه است:

ــکوت گرفتند/ پنجره ها تارعنکبوت گرفتند/ عقده ى فریاد بود  حنجره ها روزه ى س

وبغض گلوگیر/ بهت فصیح مرا سکوت گرفتند/ (آیینه هاى ناگهان1381،، 77) 

ــکوت بود، صدا در گلو شکست/...  ــقانهى ما در گلو شکست/ حق با س آواز عاش

(همان، 79) 

بس که خمیازه ى فریاد کشیدم، دیرى است /خواب هایم همه کابوس، همه فریادند 

(همان، 94) 

ــتیم/  ــا/ با این همه بغض فروخورده، نشس ــدا از در و دیوار، ولى م ــت ص برخاس

(همان، 88) 

صدا تمام شد/ سرم به صخره ى سکوت خورد/ - آه بى ترانگى. (گل ها همه آفتاب 

گردانند، 1385، 47) 

2-2- قناعت

ــخت زیبابود،  ــان قدیمى قناعتش س ــریعتى درباره ى قناعت میگوید: «انس دکترش

ــى در آنچه روح و دل بدان  ــه بدن را به کار آید، وافزون طلب ــت به اندك از آنچ قناع

ــهبازى «قناعت به معنى بسندگى،  ــتوده و ش ــت.» (1376، 875) در کلام س نیازمند اس

خرسندى، راضى بودن به کم و به قسمت خود آمده است.» (1388، 167) اما قیصر از 
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قناعت درمادیات فراتر رفته و به قناعت در چیزهاى والاترى مى اندیشد و آرزو مى کند 

در عمر کوتاه خود به آنها برسد:

ــقان ما رابس/ هر چند  ــر دو روزى گذران ما را بس/ یک لحظه ى وصل عاش از عم

دعاى ما اجابت نشود/ هم صحبتى تو در جهان ما را بس/ (درکوچه آفتاب، 1386، 84) 

او در شعر فوق یادآورى مى کند که عرض عمر به نسبت از طول عمر با ارزشتر است. 

ــاى بى امان جامعه به او هجوم مى آورند، او به برج عاج تنهایى  ــه درده و آن گاه ک

خویش اکتفا مى کند:

ــى ندیدم (گل ها همه  ــى بس / از این امن تر برج عاج ــرا قصر تنهایى و بى کس م

آفتاب گردانند، 1385، 105) 

3-2- شهادت

ــان و بزرگترین حقیقت است. نگرش آدمى به  ــایل اصلى ذهن انس مرگ یکى از مس

ــهادت در  ــت. در نگاه آرمانگرایانه ى قیصر مرگ (ش آن بیان کننده ى نوع  جهانبینى اوس

راه اعتقاد) پیروزى است. پرداختن به این مقوله توسط شاعر، بسیار با تحولات اجتماعى 

ــو است؛ به گونه اى که افعال مورد استفاده ى  ــى که در جامعه جریان دارد هم س – سیاس

او در دوره ى اول شعرى اش بسیار زنده و پویاست و روح حماسى در آنها جریان دارد:

ــتاب خواهم پوشید/ دیدار تو را به شوق خواهم نوشید/ گر آتش صد  پیراهنى از ش

هزار دوزخ باشى/ اى مرگ، تو را چوآب خواهم نوشید؟ (درکوچه ى آفتاب، 1387، 96) 

آن سان که نسیم برگ را میبوسد/ یا حادثه زین و برگ را میبوسد/ وقتى لب پلک 

خستهاش را میبست/ گفتى که لبان مرگ را میبوسد (همان، 94) 

از شعرهاى دوره ى اول که او به مقوله ى شهادت با نگاهى زنده و محرك و سرشار 

ــانگر مبانى اعتقادى وى در این دوره اند، میتوان به  ــى مینگرد و همه نش از باراحساس
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ــق بود»، «مرزبودن»، «سبزترین فصل  ــاره کرد:«تجسم»، «تقصیر عش ــروده ها اش این س

ــفر»، «راز پرواز» (تنفس صبح، 1387) «وداع»، «حادثه»، «دیدار»، «هجرت»،  سال»، «س

«پرسش»، «سوگند»، «نکته»، «مجلس سوگ»، «هر قطرهى خون»، «اوج عطش»، «معانى 

ــت؟»، «پیراهن تازه»، «رسم برگ»، «بگذار بگویمت»، «لبان مرگ»،  خوب»، «دین چیس

«بیبال پریدن»، «شهیدان»، «گم کرده ى دیرین» (درکوچه ى آفتاب، 1387) 

ــراه با تردید و«اى  ــهادت در دوره ى دوم، غمگینانه، هم ــا نگاه او به مقوله ى ش ام

ــهدا و امام (ره) براى تحقق آنها  ــت. اودیگر مطمئن نیست ارزشهایى که ش کاش» اس

میکوشیدند اکنون در جامعه به همان استوارى گذشته باشند:

رفتار کعبه هاى روان/ برشانه هاى صبر تماشاییست/ برشانه هاى اى کاش/ برشانه هاى 

ــانه هاى همهمه وفریاد/ آه اى کجاوه هاى معلق/ درباد! (آیینه هاى ناگهان،  ــک/ برش اش
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او مسئولانه به جامع هاى مینگردکه گویى آن را به دست او سپرده اند اما جز همین 

تعهد شاعرانه کارى براى تحقق آن آرمانها از او ساخته نیست:

ــیدن/ از  ــت ابهام رس ــاده از من پیش تر بود/ پیچیده در راه اس ــر چه دویدم ج ه

ــیدن/ اى کال دور از  ــت پرجامانده بربام رس ــروا که رفتند/ یک مش ــاى بیپ آن کبوتره

دسترس، اى شعر تازه/ میچینمت اما به هنگام رسیدن (همان، 74) 

او در اشعارى که براى کودکان و نوجوانان سروده است با نظر بر تأثیر پذیرى این 

ــهدا جزء بهترین  ــعى برآن دارد این تعهد را در آنان ایجاد کند که ش گروه اجتماعى س

انسانها بوده اند و باید قدردان آنان وادامه دهنده ى راه ایشان بود:

باد بیرحم خزان/ ناگهان از سردیوار، پرید/ و برآن باغ وزید/ بهترین گلها را/ از دل 

باغچه ى مدرسه چید/ - چارگل، چارشهید-/... (مثل چشمه، مثل رود، 1385، 26) 
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4-2- عیدهاى ملى و مذهبى 

شاعر در کنار بیان دردها و کمبودها، سعى بر القاى تعهد شاعرانه خویش دارد و از 

ــایل روزمره و توجه به آیین هاى ملى و مذهبى که آنها نیز جزیى از پیکره ى  دیدن مس

این اجتماعاند غافل نیست. 

او در شعر زیر آمدن حضرت مهدى (عج) را به آمدن نوروز تشبیه مى کند که در آن 

روز همه چیز پاك و بیآلایش است وکینه ها و غصه ها درآن روز دور ریخته میشوند:

آهنگ آشناى صداى او/ مثل عبور نوروز/ مثل صداى آمدن روز است/... (آیینه هاى 

ناگهان، 1381، 10) 

قیصر در رابطه با عید فطر چنین میسراید:

ــه بیا/ یک ماه تمام  ــا/ این خانه تکاندیم زبیگان ــت و دلم خانه ى ویرانه بی ــد اس عی

میهمانت بودیم/ یک روز به مهمانى این خانه بیا/ (درکوچه ى آفتاب، 1387، 92) 

5-2- استقامت و پایدارى

ــى خود، تعهد خویش را نسبت به امام  ــته با کلام حماس او در دوران جنگ، پیوس

(ره) و رزمندگان به نمایش مى گذاشت و روح استقامت را در ایشان مى دمید: 

اینان/ هرچند/ بشکسته زانوان و کمرهاشان/ استاده اند فاتح و نستوه/ -بیهیچ خان و 

مان-/ درگوششان کلام امام است/ -فتواى استقامت و ایثار-/... (تنفس صبح، 1387، 35) 

ــتقامت در مقابل دردهایى سخن  ــته از ستیز با دشمن خانگى، از اس اما گاهى خس

میگوید که مجال گفتن آن نیست و باید آنها را تا روز مبادا حفظ کرد و دم نزد:

ما لبخند استخوانى خود را/ در لابه لاى زخم نهان کردیم/ صد سال آزگار/ ماندیم/ 

و زخم هاى خشک ترك خورده را/ در متن لایه هاى نمک/ خواباندیم/باشد براى روز 

مبادا/... (همان، 26) 
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3- ارزشهاى ویژه

ــن گروه هاى اجتماعى خاص رواج  ــاى ویژه به امورى گویند که فقط بی ”ارزش ه

ــابه، جوانان،  ــغلى مش ــرهاى ش ــیها، گروه ها وقش ــکان، حقوقدانان، ارتش دارند. پزش

ــتند. که آنان را از دیگر  اقلیت هاى دینى، نژادى یا قومى داراى ارزش هاى ویژ ه اى هس

گروه ها یا از کل جامعه متمایز میسازد." (ستوده و شهبازى، 1388، 163) 

1-3- شهدا

قیصر در اشعارش از چیزهایى مى گوید که شهدا به  آنها عشق مى ورزیدند:

آب از وضوى دست شهیدان بیاورید/ یا / از چشم هر شهید یک قطره اشک شوق 

بگیرید/ -یک قطره اشتیاق زیارت-/... (تنفس صبح، 1387، 22) 

ره توشه ى شهید همین بس:/ یک جامه، یک کلام/تصویرى از امام/... (همان، 26) 

2-3- عاشقان حقیقى

او در باب سر مستى و بیخودى عاشقان در محضر عشق چنین مى سراید:

ــقان، عقل گذر  ــقان/ زانکه به کوى عاش ــقان/ آب وضوى عاش ــون گلوى عاش خ

نمى کند/... (همان، 56) 

ــق چه مى گفت»، «غزل محال»و، «چلگى» (گل ها همه آفتاب  ــعر هاى «عش او در ش

گردانند) عاشقان حقیقى را به تصویر مى کشد. 

3-3- صوفیان و درویشان:

ــادگى وعدم وابستگى صوفیان با مظاهر دنیوى و سرگردانى و  قیصر در رابطه با س

حیرانى ایشان، مى سراید:
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ــاده ى سرگردان/ درویش هاى گم  امروزهم/، هرچه بوده ایم، همانیم/ ما صوفیان س

شده ى دوره گرد/... (گلها همه آفتاب گردانند، 1385، 16) 

ــق، 1387) بدین  ــتور زبان عش ــعرهاى «پرده خوانى» و «حیرانى» (دس و نیز در ش

مسأله پرداخته شده است. 

ضد ارزشها  

ــل ارزش هاى یک جامعه قرار گیرندوهر آن چه را  ــد ارزش ها مى توانند در مقاب ض

که  از نظر افراد یک گروه یا جامعه ناشایست و ناپسند تلقى گردد، را در بر گیرند. از 

ــهبازى «مفاهیمى چون؛ ریا، دورویى، نان به نرخ روزخوردن، خوش  ــتوده و ش نظر س

ظاهر و بدباطن بودن، مکر ورزیدن، خودبزرگبینى، زورگویى، بیوفایى، گمراهى، عیب 

گرفتن، حسودى، سالوس و... ضد ارزش میباشند.» (1388، 166) 

1- ریا 

ــریعتى در رابطه با ریاکارى این است که گاه «جیب» از «جبین» قدرت  نظر دکتر ش

ایمان و اخلاص را بهتر نشان میدهد. (1361، 44) 

وقیصر نیز از همین دست ریا کارى ها که در جامعه ى کنونى شاهد آن است شکوه 

مى کند و اینکه دیگر در این زمان هیچ کس خودش نیست. (دستورزبان عشق، 1387، 

77) این مضمون را به عنوان نمونه درشعر زیر مى توان یافت:

ــبان و رسمى پروانه  اما/ در روزهاى ریخت و پاش لبخند/ قصّابکان پروار/ و کاس

دار/ لبخندهاى یخ زده ى خویش را/ بر پیشخان خود/ به تماشا گذاشتند/... (آیینه هاى 

ناگهان، 1387، 26) 

ــت. اوحتى از شر دو رویى یاران  ــته، بى نیاز اس او از هر دینى که آلوده به ریا گش

ــود.  ــرار از این درد به درون خویش فرو مى ش ــت، و براى ف ــش نیز در امان نیس خوی
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(همان، 104، 105)  

او گاهى براى کودکان از دنیایى میگوید که همه، خوبى و زیباییست، دنیایى بسیار 

ــته در حال جنگ وخونریزیاند یا  ــر ازاین دنیاى پرنیرنگى که یا مردمان آن پیوس زیبات

در حال ریاکارى:

ــرخ و زرد/ در آن سوهمه  ــبز/ خبرهاى این سوهمه س ــوهمه سبزس خبرهاى آن س

رنگ آرامش است/ در این سوهمه رنگ نیرنگ ودرد/... (به قول پرستو، 1387، 32) 

2- سودجویى

 قیصر سعى مى کند از «کشش هاى طبیعى زندگى که انسان را همواره به سوى سود 

میرانند» (شریعتى، 1364، 252) به دور باشد. او شاعرى متعهد است که به جز منویات 

فردى خویش، مسئولیتى بزرگ نسبت به جامعه بر دوش دارد. او از اینکه  براى گرفتن 

صله دروغ بسراید بیزار است. نه مانند شاعرانى که به قول خودش غم میخورند اما غم 

آب و نان. (گلها همه آفتاب گردانند، 1385، 90) 

در شعر ذیل نیز این مضمون عنوان شده است:

این ترانه بوى نان نمیدهد/ بوى حرف دیگران نمیدهد/ سفره ى دلم دوباره باز شد/ 

سفرهاى که بوى نان نمیدهد/... (آیینه هاى ناگهان، 1381، 97) 

3- بىاعتمادى  

به اعتقاد قیصرعصر کنونى، عصرى است که در آن تجدد و نوآورى باعث از بین رفتن 

اعتمادها شده است و کاغذها و سندها در این میان جاى اعتمادهاى گذشته را گرفته اند:

ــاد این همه کاغذ را/ میبرد!/ اى کاش باد... / با/ یک ذرّه  ــاد... /اى کاش ب اى کاش ب

اعتماد/ (گلها همه آفتاب گردانند، 1385، 78) 
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او از اجتماعى مى گوید که «اعتماد» در آن خطرناك است:

ــو مکن!/- حتى برادران  ــى بازگ ــنت را/ دیگر براى هیچ کس فرزندم!/ رویاى روش

عزیزت-/... (دستور زبان عشق، 1387، 12) 

4- دنیاطلبى 

ــاعر وارستهاى است که هرگز به دنبال مالاندوزى و دنیا طلبى نبوده است  قیصر ش

و دیگران را هم پند میدهد که پایان دنیا طلبى خاموشى و فراموشیست. (تنفس صبح، 

ــیارى طالب آنند، همه را به کام خویش فرو خواهد برد  1387، 48) واین دنیا که بس

(آیینه هاى ناگهان، 1381، 70). او از دنیا طلبى شاعرانى که تعهد شاعرانه ى خویش را 

به فراموشى سپرده اند بیزار است:

ــغ جزغم خوردن نمیخورند! (گلها  ــاعرکان مثل آب و نان/ اما دری غم میخورند ش

همه آفتاب گردانند، 1385، 90) 

5- خودخواهى

اواز خودخواهى انسانها که همه چیز را تنها براى خود میطلبند بیزار است:

ــنگ/ اگرنه چشمواره هاى تنگ بود/ کدام خاره سنگ بود/ که تاب آبگینه  اگر نه س

دیدنش نبود؟/... (همان، 53) 

ــتو1386،6) از خود خواهى انسان هایى  ــف قفس» (به قول پرس ــعر «کش او در ش

ــت یازیده اند و آزادى آنها را جهت  مى گوید که به حقوق دیگر مخلوقات خداوند دس

خوش آمد خویش سلب نموده اند. 
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6- نفاق

قیصر از نفاقى مى گویدکه پیامد از بین رفتن صداقت در جامعه است، او در اشعار 

ذیل از این ضد ارزش، چنین مى سراید:  

ــتین به درآرید و بگذرید/...  ــما برق خنجر است/ دستى از آس ــتین ش پنهان در آس

(آیینه هاى ناگهان، 1381، 105) 

او حتى «درد» را هم منافق میداند:

درد اگر مرد است با دل راست رویارو شود/ پس چرا از پشت سرخنجر زد و نامرد 

شد/... (دستور زبان عشق، 1387، 49) 

نتیجه گیرى 

ــیت هایش را در مواجهه با جهان و  ــه صادقانه حساس ــت ک قیصر امینپور شاعریس

جامعه بیان مى کند، اهل تزویر نیست و «روح زمان» به روشنى در شعرش بازتاب یافته 

است. صدق شاعرانه ى او که به معنى گزارش صریح و راستین مناسبات شاعر با هستى 

و جامعه وتغییرات و تحولات ایدئولوژیک است به روشنى در اشعارش مشهود است. 

حیات قیصر سیرى تراژیک دارد؛ از امید به یأس و از حماسه به عجز و تسلیم در برابر 

ــتین امینپور آرمانگرایى، بیشتر به تحقق ارزشها وباورهاى انقلابى  تقدیر. در آثار نخس

ــتاقانه ى شاعر به مفاهیم ومسایل  ــود و با توجه به رویکرد پرشور و مش محدود مى ش

اجتماعى، سیاسى در این دوره، امرى ناگزیر و طبیعى است. 

ــت که  ــت همان اس ــها کم رنگ و ناپیدایند و آنچه پیداس در این دوره ضد ارزش

ــت. اما با اتمام جنگ و رحلت امام (ره) اندك اندك  ــهدا بوده اس منظور امام (ره) و ش

ــها رخ مینمایند. او اگرچه هنوز براعتقاد پیشین  ــها رنگ میبازند و ضدارزش این ارزش

خود پا برخاست. اما دیگر باآن قطعیت از ارزشها و آرمانیها سخن نمیگوید. اینک آن 
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ــده است و درمانها درد شده اند.  ــت به حرمان تبدیل ش چه را که روزى آرمان میپنداش

(دستورزبان عشق، 1387، 49) 

ــت که میبایست و میباید در دورن آدمها اتفاق  ــاعر «انقلابى»س با این حال قیصر ش

بیافتد تا آنها را از موجود بودن و اسیرزندگى نباتى بودن برهاند. قیصر شاعر دردهاى 

ــت و چه پس  ــتى اس ــت، چه در زمان جنگ و انقلاب که درد مردم درد دوس مردم اس

ــوند. او شاعرى است که باید بسوزد  ــتى بدل میش از آن که این دردها به دردهاى پوس

ــت اما اهل اتوپیا و آرمان شهر نیست. قیصر به کرامت  ــوزاند. اگرچه آرمانگراس و بس

ــم تعهد  ــها میگردد به رس ــد و زمانى که این کرامت پامال ضدارزش ــانى میاندیش انس

شاعرانه ى خویش ضد ارزشها را میکوبد و ارزشها را به یاد مى آورد. 
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19- صدا وسیماى جمهورى اسلامى ایران؛ 1386رسم شقایق؛ چاپ اول؛ تهران، سروش. 

20- ضیاء الدّینى، على؛ 1389؛جامعه شناسى شعرنیما؛ چاپ اول؛ تهران، نگاه. 

ــعر قیصر امین پور؛  ــه سبک در ش ــه رنگ، س ــه صدا، س 21- فتوحى، محمود؛1390؛س

(مجموعه مقالات) همزاد عاشقان جهان؛چاپ اول؛تهران؛مروارید. 

ــلى و رضا  ــى؛ ترجمه غلامعلى توس ــى جامعه شناس ــروس؛ 1378؛مبان ــن، ب 22- کوئ

فاضل؛چاپ سوم؛ تهران، سمت. 

23- گلدمن، لوسین؛ 1383؛جامعه شناسى ادبیات (دفاع ازجامعه شناسى رمان) ؛ ترجمه 

محمّد جعفر پوینده؛ چاپ پنجم؛تهران، هوش و ابتکار. 

24- محدثى خراسانى، زهرا؛1388؛شعر آیینى و تأثیر انقلاب اسلامى بر آن؛  چاپ اول؛ 

تهران، مجتمع فرهنگى عاشورا. 

ــها؛چاپ دوم؛ قم،  ــر در انحراف از ارزش ــمس االله؛1387؛ عوامل مؤث ــى، ش 25- مریج

دفترعقل (پژوهش هاى صدا و سیما) 

26- مصدق، حمید؛1377؛درفش کاویان؛ چاپ سوم؛ تهران، زمستان. 

27- وحیدا، فریدون؛1388؛جامعه شناسى در ادبیات فارسى؛  چاپ دوم؛ تهران، سمت. 


